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 شماره 7875

این نوشتار به قصد تبیین و تشریح اجمالی گزاره های 
بالایــی  بســامد  از  انتظــار«  »شــعر  در  کــه  غلطــی 

برخوردارند، قلمی شده است. گزاره هایی چون:
1 – عبث بودن خلقت در »عصرغیبت«

2 - »غیبت« را معادل »عدم حضور« دانستن
3 - صاحب اختیار دانستن امام زمان در تعیین زمان 

ظهور
4 – خــط و نشــان کشــیدن بــرای امــام زمان)امــر بــه 

ظهور!(
5 – نــگاه بــه امام زمــان به عنوان یک »ابَر انســان« یا 

»مافوق انسان«
6 – اصــاح امــور جهان را متوقف بــه ظهور حضرت 

دانستن
7 – امام زمان را به جای خدا کارگردان عالم هســتی 

دانستن
8 – نفریــن بــه روزگار بــه بهانه طولانی شــدن دوران 

غیبت!
در »عصرغیبت«، زندگی دور و تسلسل باطل نیست

  گاهی در انتظار سروده ها با ابیاتی مواجه می شویم که 
مُبین ناآشنایی شاعر با فرهنگ و فلسفه انتظار است. 

ابیاتی از قبیل:
 در زمان غیبتت، عالم نمی ارزد به هیچ!

بی خدا می چرخد این گردون، تبسم کن، بیا
پوچ است مولا! 

زندگی بی تو
»کن فیکون« بادا زمان بی تو

 ایــن کــه در شــعر انتظــار روی ایــن بــاور غلــط پــای 
بفشاریم که »بدون امام زمان گردش روز و شب پوچ و 
بی معناست، فصل ها تکراری و گرفتار دور و تسلسلی 
باطلنــد و...«، مؤیــد ایــن حقیقــت اســت کــه درک و 
دریافت ما از فرهنگ انتظار، برداشتی صرفاً احساسی 
و غیرمنطبق با آموزه های اصیل دینی است، شناختی 

سطحی و عامیانه.
 علی رغم چنین تصوری، در چشم و دل انسان مؤمن، 
هیچ چیز در عالم خلقت بیهوده آفریده نشده است 
و خلقــت دنیــا هدفمند اســت، نه بازیچــه. همچنان 
کــه خداونــد در آیات 16 تا 18 ســوره انبیــا می فرماید: 
»آسمان، زمین و آنچه که میان آنها است را به بازیچه 
نیافریدیم. اگر ما می خواستیم جهان را به بازی گیریم 
خود چنین می کردیم و چنین می بود. بلکه )این گونه 
نیست و جز آنکه کار از سر بازی نیست(، همیشه حق 
را بر باطل می افکنیم، تا آن را تباه سازد؛ این است که 
باطل نابود اســت؛ وای بر شما از آنچه )خدا را به آن( 

وصف می کنید و کار را بازیچه می پندارید«.
نیــز  »ص«  ســوره  آیــه 27  در  خداونــد  همچنیــن   
می فرماید: »آسمان و زمین و آنچه در میان آنها است 
را به باطل نیافریدیم. این پندار کســانی است که کفر 
پیشــه ســاخته اند، وای بر کفر پیشــگان از گرفتاری در 

دوزخ.«
 بــا عنایت بــه آیات فوق، القــای این بــاور غلط که در 

عصر غیبت امام زمان، چرخ فلک عبث به دور خود 
می چرخــد و مــا عاطل و باطــل زندگــی می کنیم، در 

تقابل با فرهنگ و فلسفه اصیل انتظار است. 
ë غیبت« معادل »عدم حضور« نیست«

گــزاره غلــط دیگــری کــه گاهــی در انتظارســروده ها 
بــه آن بــر می خوریــم، »غیبــت« را معــادل »عــدم 
حضور« دانستن است. برای مثال در بعضی شعرها 

می خوانیم:
تو غایبی و نشانی ز ردپایت نیست

تو نیستی و جهان قطره قطره می میرد
 در حالــی کــه در فرهنــگ انتظار»ظهــور« معــادل 
»حضور« و »غیبت« معادل »عدم حضور« نیســت. 
چنــان کــه در متون معتبر شــیعی نیــز از امــام زمان 
به عنوان »غایب حاضر« نام برده شــده است. یعنی 
کســی که در عصر غیبــت نیز در جمع مــردم حضور 
دارد و در معــادلات عالــم هســتی تأثیرگــذار اســت. 
مضمون »غایب حاضر« در انتظار سروده ها از دیرباز 
مورد توجه شاعران بوده است و شاعران بزرگی چون 
ســنایی، عطار، مولانا، سعدی و حافظ نیز با این نگاه 
از امــام زمــان ســخن گفته انــد. در شــعر معاصر نیز 
حضــرت »موعــود« وجودی شــاهد و حاضر اســت و 
علت عدم درک حضور او، حجاب های ظلمانی است 

که بر جان و جهان ما سایه انداخته است:
می تراود آفتاب، جز من و تو کو حجاب؟

شاعر! او نهفته نیست، از خودت که بگذری
)قربان ولیئی(

 از منظر شاعران شیعی، حضرت موعود)عج( غیبتی 
نــدارد، بلکه به امر خدا، فقط از دیده ها پنهان اســت. 
این مضمون برگرفته از متن آیات، روایات و احادیثی 
اســت که از معصومین )علیهم الســام( بــرای ما به 

یادگار مانده است.
 امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »مــردم امــام خــود را 
نیابنــد، امام در موســم حج حاضر می شــود و آنها را 
می بینــد، ولی آنها او را نمی بیننــد.« )کافی، ج 1، ص 

)136
 در حدیث دیگری از امام صادق)ع( آمده اســت که: 
»صاحــب ایــن امر- حضــرت حجت- در میــان آنها 
راه مــی رود و در بازارشــان رفــت و آمــد می کنــد، روی 
فرش هایشان گام برمی دارد، ولی او را نمی شناسند.« 

)بحار، ج 2، ص 154(
کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
ë امام زمان در امر»ظهور« صاحب اختیار نیست 

در حدیثی از امام صادق)ع( می خوانیم: »ابی بصیر 
از امام صادق علیه السام نقل می کند که: از او درباره 
قائم علیه الســام ســؤال کردم؛ فرمــود: وقت گذاران 
دروغ گفته اند. ما خاندانی هســتیم که وقت را تعیین 

نمی کنیم ./الکافی، ج 1، ص 368.«
طبــق آیــات و روایات و مســتندات دینــی، هیچ کس 
جــز خــدا از زمــان ظهور حضــرت حجت)عــج( آگاه 
نیست و بیرون آمدن از پرده غیبت جز به اذن و اراده 
الهی ممکن نیســت. حضرت موعود نیز همچون ما 
»منتظر« فرا رســیدن زمان ظهور خویش اســت و در 
این مورد اختیاری بیش از آنچه خدا به او عنایت کرده 
ندارد. بنابراین درخواســت استعجال - یا در مواردی 

تعویق - در ظهور، با عباراتی از قبیل »همین جمعه 
بایــد بیایی، وگرنــه...؟!« یا »تعجیل مکــن، ظهور آقا 
زود اســت!« عاوه بر این که خروج از دایره ادب دینی 
است، درخواستی نامعقول و خارج از دایره اختیارات 

امام زمان است.
 بلــه، در روایــات و احادیــث دعا بــرای تعجیل ظهور 
حضــرت بســیار توصیــه شــده اســت، ولــی ایــن دعا 
»درخواســت از خداســت«، نــه درخواســت از امــام 
زمان)عــج(. زیرا همان گونه که اشــاره شــد امر ظهور 
تنها و تنها در دســت خداســت و در این امر »توقیت« 
-تعییــن وقت - محلــی از اعراب نــدارد. چنان که در 

روایات زیر نیز بر این دقیقه تأکید شده است:
 در روایتی از امام باقر)ع( ســؤال شــد: »هل لهذا الأمر 
وقت؟: آیــا ظهور صاحب الزمان وقت معینی دارد؟ 
حضرت در پاسخ سه بار فرمود: »کذَبَ الْوَقَّاتُونَ کذَبَ 
الْوَقَّاتُــونَ کــذَبَ الْوَقَّاتُــون.« یعنــی »کســانی که برای 
ظهور، وقت تعیین می کنند، دروغ می گویند./ الکافی، 

ج1، ص368، ح5، باب کراهیة التوقیت.«
 از امام جواد)ع( نیز نقل شده است: »إِنَّ لَهُ غَیبَة یکثُرُ 
ایِامُهَا وَ یطُــولُ اَمَدُهَا فَینْتَظِرُ خُرُوجَــهُ الْمُخْلِصُونَ وَ 
ینَکــرُهُ الْمُرْتَابُونَ وَ یسْــتَهْزِئُ بِهِ الْجَاحِــدُونَ وَ یکذِبُ 
فِیهَــا الْوَقَّاتُــونَ وَ یهْلِک فِیهَــا الْمُسْــتَعْجِلُونَ وَ ینْجُو 
فِیهَــا الْمُسْــلِمُون: بــرای او غیبتــی طولانی اســت که 
عاقه منــدان، منتظر ظهورش خواهنــد بود و آنها که 
تردیــد دارنــد انکار می کننــد و مخالفیــن، آن را به باد 
مســخره می گیرند! کســانی که وقت ظهــور را تعیین 
می کنند دروغگو می باشند و آنان که در این باره شتاب 
می نماینــد بــه هاکــت می رســند و آنها کــه در مقام 
تسلیم هســتند رستگار می شــوند./ بحارالانوار، ج51، 

ص157، ح5.«
 اســحاق بــن یعقــوب روایــت می کند کــه توقیعی به 
دســت محمــد بــن عثمــان از ناحیــه مقدســه امــام 
زمان)عج( در جواب ســؤالات من صادر گشــت که از 
جمله نوشــته بــود: »وَاَمَّا ظُهُــورُ الْفَرَجِ فَإنَِّــهُ إلَِی الله وَ 
کــذَبَ الْوَقَّاتُون: ظهور فرج پس قطعاً بــه خدا و اراده 
او وابســته اســت و آنها که برای ظهور، وقتی را معین 
می کننــد، دروغگوینــد./ بحارالانــوار، ج53، ص180، 

ح10.«
 بنابرایــن، ادب دینــی حُکــم می کنــد کــه تنهــا برای 
تعجیل در ظهور دعا کنیم و همچون حضرت عطار، 

وقوع این اتفاق خجسته را از خدا بخواهیم:
یا الهی! مهدی ام از غیب، آر

تا جهان عدل گردد آشکار
عطار نیشابوری

ë خط و نشان برای »امام زمان« بد است
طبق آیــات و روایات و مســتندات دینی، هیچ کس از 
زمان ظهور حضرت حجت)عج( جز خدا آگاه نیست 
و طولانــی شــدن زمان غیبــت نیز فلســفه و حکمتی 
دارد. بنابراین هر گونه ادعایی در این خصوص دروغ 
محــض و بــازی بــا احساســات مذهبــی مردم اســت 
کــه هرگز نباید بــه آن وقعی نهــاد. خداونــد در قرآن 

می فرماید:
نَّ  نَّ وَ أن الظَّ »وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ أن یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ
لا یغْنی  مِنَ الْحَقِّ شَیئاً: آنها هرگز به این سخن دانشی 
ندارنــد، تنها از گمان بی  پایه پیروی می کنند با این که 
گمان هرگز انســان را از حــق بی نیاز نمی کند./نجم - 

آیه 28.«

ادب
انتظار»صالحان«

و طلبکارانــه در شــعر  آمرانــه  ادبیــات  به کارگیــری 
مهدوی آســیبی بزرگ و نشانه بیگانگی ما با فرهنگ 
اصیل انتظار اســت. گویا یادمــان رفته که خدایی هم 
هســت و همه مقدرات عالم خلقت در کف باکفایت 
اوســت. یادمان رفته امــام زمان)عج( نیز بنــده ای از 
بندگان خداســت که جز خدا کســی از زمان ظهورش 
با خبر نیســت و تأخیر در ظهور آن حضرت نیز بنا بر 
حکمت و مصلحتی اســت که مــا از آن بی خبریم. به 
خاطر غفلت از این دقیقه اســت که گاهی زمام صبر 
و شــکیب را از دســت می دهیم و با بیانی تحکم آمیز 
برای امام زمان)عج( خط و نشــان می کشیم و امر به 
ظهور حضرت می کنیم، کاری که شایســته یک شاعر 

آیینی اصیل نیست:
همین امروز یا فردا، درآ از پرده غیبت
درآ از پرده غیبت، همین امروز یا فردا

معنای انتظار سازنده این نیست به اعتبار این که کاسه 
صبرمان لبریز شــده، مدام با شــعر برای امــام زمان 
»خط و نشان« کشــیده و با حالت آمرانه و طلبکارانه 
از امــام زمان تقاضای ظهور کنیم. معنای انتظار این 
نیســت که هر غــروب جمعه از ســر دلتنگی به زمین 
و زمــان ناســزا بگوییــم و حتی مقــام کبریایی خــدا را 
زیر ســؤال ببریــم که چــرا آقا 
نکرد!  ظهــور 

یــن  گ تر ر بز
تکلیف ما به عنــوان یک منتظر واقعی در 
زمــان غیبت، صبــوری و تاش در مســیر اصاح امور 
با »عمل صالح« و دعاست. چنان که حضرت لسان 
الغیــب حافظ شــیرازی - که رحمت خدا بــر او باد - 

می فرماید:
 حافظ وصال می طلبد از ره دعا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن
ë امام زمان، »ابَر انسان« - مافوق انسان – نیست  

  در حدیثــی از امــام زمان)عج( می خوانیم: »قد أذانا 
جهاء الشیعه و حمقائهم و من دینه جناح البعوضه 
ارجــح منه.« حضرت حجت بــه محمد بن علی بن 
هــال کرخی فرموده اند: نادانان و کم خردان شــیعه 
و کسانی که بال پشه از دیندارى آنان محکم تر است، 

ما را آزردند.)احتجاج طبرسی، جلد 1، صفحه 474.(
 گاهی در شعرهایی که برای امام زمان می گوییم، آن 
حضرت را به عنوان یک »ابر انســان« - مافوق انسان 
- معرفــی می کنیم و در مواردی نیز جایگاه ایشــان را 
تا مقام کبریایی بالا می بریم. در حالی که بزرگان دین 
بــه تعبیــر خداوند در قــرآن انســان هایی همچون ما 
هســتند، با این تفاوت که به آنان وحی می شود: »قُل 
نَا بَشَرٌ مِثْلُکمْ یوحی إلَِی: اى رسول! به مردم بگو: 

َ
انَِّما أ

همانا من بشــری مانند شــما هســتم که به من وحی 
می رسد/ آیه 110، سوره کهف.«

 بــه تعبیر اســتاد مطهــری »ما شــرقی ها مقــام را به 
ایــن می  دانیــم کــه گفتــه شــود فــان شــخص اهــل 
مکاشــفه اســت، اهــل کرامــت و معجزه اســت، جن 
در تســخیر دارد، با فرشــتگان تماس دارد«، در حالی 
کــه ارزش واقعــی بــزرگان دیــن نــه بــه معجــزات و 
کارهــای خارق العــاده و خــارج از تــوان بشــری، بلکه 
بیشتر به خاطر »انســان کامل« بودن و برخورداری از 

فضیلت های والای انسانی است:
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
 اســتاد مطهری می گوید: »امام انســان مافوق است، 
نه مافوق انســان و به همین دلیل می تواند سرمشق 
بشود، اگر مافوق انسان می بود، به هیچ وجه سرمشق 
نبود، لهذا به هر نسبت که ما شخصیت ها و حادثه ها 
را جنبه اعجازآمیز و مافوق انسانی بدهیم، از مکتب 
بــودن و از رهبــر بــودن خــارج کرده ایــم./ حماســه 

حسینی، ج 3، ص 2۹2.«
آری، بــا این که بزرگان دین »اســوه حســنه« هســتند، 
ما بیش تر دوســت داریم آنان را به عنوان »اســطوره« 
بــه مــردم معرفی کنیــم. بــه خاطر چنیــن ذهنیتی، 
تصویــری که از موعود در شــعر ارائه می دهیم، پیش 
و بیــش از آن کــه مطابــق با مســتندات اصیــل دینی 
باشــد، تصویری انتزاعی و خیال پردازانه است. یعنی 
از امام زمان انسانی اسطوره ای می سازیم که با قدرتی 
ماورایی و اشاره یک انگشت زمین و آسمان را به هم 
می دوزد و در طرفةالعینی همه مشکات عالم و آدم 
را به طور معجزه آســا حل می کند. شعر زیر نمونه ای 
اســت که بــر اســاس چنین تصــوری از موعود شــکل 

گرفته:
کلید هر چه مشکل در ید مشکل گشای توست

فقط با یک اشارت می گشایی قفل درها را
 طبق آیات قرآنی و بر اساس مستندات روایی، چنین 
تصوری از امام زمان از پایه و اســاس باطل است. چرا 
که اگــر همه کارهــا در عصر ظهور با معجزه درســت 
می شــد، دیگر حضــرت نیازی بــه یــاران و مجاهدان 
نســتوه با اراده هــای پولادین نداشــت. با وجود چنین 
تصــوری، اصــاح جهــان بعــد از ظهــور امــام زمــان 
نیازمنــد مجاهدت و فــداکاری و مقاومت و پایمردی 
انسان های مؤمن اســت. چنان که امام راحل)قدس 
سره الشریف( نیز با تأکید بر این نکته فرموده اند: »اگر 
توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسام و 
احکام خداوند تعالی متحول شود، یک اشتباه است 
و در تمــام طــول تاریــخ بشــر چنین معجــزه ای روی 
نــداده و نخواهــد داد و آن روزی که ان شــاءالله تعالی 
مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه 
شــود و یک روزه عالم اصاح شود، بلکه با کوشش ها 
و فداکاری ها، ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند./ 

صحیفه امام، ج21، ص447.« 
ë اصلاح امور جهان، متوقف به ظهور حضرت نیست 

  »کســانی کــه مغــرض یا نــادان بودنــد، این طــور به 
مــردم یــاد داده بودند کــه انتظار، یعنی این که شــما 
از هــر عمــل مثبت و از هر اقــدام و هر مجاهدت و هر 
اصاحی دســت بکشــید و منتظر بمانیــد تا صاحب 
عصــر و زمــان خودش بیاید و اوضــاع را اصاح کند و 
مفاسد را برطرف نماید! انقاب، این منطق و معناى 
غلط و برداشت باطل را، یا کمرنگ کرد یا از بین برد.«
امــام  میــاد  ســالروز  در  رهبــری،  معظــم  )مقــام 

عصر)عج(، 11 اسفند 136۹(
این گزاره که »هیچ کاری در این دنیا اصاح نمی شود، 
مگر با ظهور امام«، از دیگر باورهای غلطی اســت که 
متأسفانه ما نیز به عنوان شاعر آیینی گاهی با سرودن 

اشــعاری از جنــس شــعر زیــر بــه 
ایــن باور غلــط مُهر تأیید 

می زنیم:

هیچ کاری برنمی آید ز دست ما عزیز
بی تو حال و سال مان هر روز بدتر می شود

اینکــه اصاح امور جهــان متوقف به ظهور حضرت 
حجت)عــج( اســت و مــا برای ســامان بخشــیدن به 
ناهنجاری هــا و نابســامانی های فرهنگــی، سیاســی، 
اقتصــادی و...هیــچ رســالت و مســئولیتی نداریــم، 
اندیشه ای غلط و صددرصد انحرافی است. در جهان 
بینی اسامی، منتظر مصلح، خود باید صالح باشد و 

در مسیر اصاح امور جامعه تاش کند.
چنان که در آیه )11( سوره »رعد« می خوانیم: »إِنَّ الله 
لا یغَیــرُ مَــا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیــرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ: خداوند 
سرنوشت هیچ قوم )و ملتی( را تغییر نمی دهد، مگر 
آن که آنان سرنوشــت خود را تغییر دهند.« با عنایت 
به مضمون این آیه، مشروط کردن اصاح امور جهان 
بــه ظهــور حضرت حجت و شــانه خالی کــردن از زیر 
بار هر گونه مســئولیت انســانی و اجتماعــی، تفکری 
غیراســامی و انحرافــی اســت. ایــن کــه ما بــا حالتی 
منفعل دســت روی دســت بگذاریم و بــه امید ظهور 
حضرت بنشــینیم تا همــه کارها را سروســامان دهد، 
نشــانه شــانه خالی کردن از زیر بار مســئولیت انسان 
بودن و مســلمان بــودن اســت. »انتظار« بــه معنای 
نشســتن و آه کشــیدن نیســت چنان که حضرت امام 

خمینی)ره( می فرماید:
 »بعضی هــا انتظــار فــرج را بــه ایــن می داننــد که در 
مســجد، در حســینیه، در منزل بنشــینند و دعا کنند و 
فرج امام زمان )ســام الله علیــه( را از خدا بخواهند، 
... و یــک دســته دیگــر انتظــار فــرج را می گفتنــد این 
است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه 
می گــذرد، بــر ملت ها چــه می گذرد، مــا تکلیف های 
خودمان را عمل می کنیم، برای جلوگیری از این امور 
هم خود حضرت بیایند ان شــاءالله درست می کنند، 
دیگر ما تکلیفــی نداریم، تکلیف ما همین اســت که 
دعــا کنیم ایشــان بیاینــد و کاری بــه کار آنچــه در دنیا 
می گــذرد، نداشــته باشــیم... ایــن منطق اشــخاصی 
اســت که می خواهنــد از زیر بار در بروند، اســام اینها 
را نمی پذیرد، اســام این را به هیچ چیز نمی شــمرد، 
اینها می خواهند از زیر بار در بروند، یک چیز درســت 
می کنند دو تا روایت از این طرف و آن طرف می گردند 

پیدا می کنند... این خاف قرآن است...«
)امــام خمینــی، صحیفــه امــام، ج 21، ص 13و ج 3، 

ص 340.(
ë یادمان باشد خداوند کارگردان عالم هستی است  

  در حدیثــی از امــام زمــان نیز می خوانیــم: »انا برىء 
الــی الله و الی رســوله ممن یقــول انا نعلــم الغیب و 
نشــارکه فــی ملکه اویحلنــا محا ســوى المحل الذى 
رضیــه الله لنــا./ احتجــاج طبرســی، جلــد 2، صفحه 

».474
ترجمــه: »من از افرادى )منظور افراد غالی و کســانی 
که درباره ائمه و مقام آنان غلو می کنند( که می گویند: 
مــا اهل بیت )مســتقاً از پیش خود و بــدون دریافت 
از جانــب خداونــد( غیــب می دانیم و در ســلطنت و 
آفرینش موجودات با خدا شــریکیم، یا ما را از مقامی 
که خداوند براى ما پسندیده بالاتر می برند، نزد خدا و 

رسولش بیزارى می جویم.«
یکــی از کژتابی های مضمونی و اعتقــادی که در جان 
و جهــان شــعر انتظار رخنه کرده اســت، خــط زدن و 
نادیده گرفتن خدا در تدبیر و کارگردانی عالم هستی 
است. چنان که در بعضی از انتظار سروده ها به ابیاتی 

از قبیل بیت زیر برمی خوریم:
خدا هم مانده در اصاح کار این جهان مولا
درآ از پرده غیبت، صاحِ کار دست توست!

  گاهــی مــا بــه خاطــر بی توجهی بــه اصــل و عصاره 
معارف دینی که توحید و خداپرستی است -  یا از روی 
شیفتگی و محبت افراطی - وقتی به امام زمان)عج( 
می رســیم از »خدا« هم خلع ید کرده و ســامان عالم 
خلقت و جهان هســتی را متوقف بــه ظهور حضرت 
موعود)عج( می کنیم. متأسفانه مضمون بعضی از 
انتظار سروده ها چیزی جز این نیست که تا امام زمان 
ظهور نکنــد، از خدا هم بــرای اصاح امــور این عالم 
کاری ساخته نیست! در حالی که ما اگر دانش آموخته 
مکتب انســان ســاز قرآن باشــیم، به بهانه تعظیم و 
تکریم امــام زمان هرگز به خود اجــازه نمی دهیم که 
خدا را از تخت کبریایی پایین بکشیم و تدبیر همه امور 
عالــم و آدم را به امام زمــان واگذار کنیم. چنان که در 
آیه )5( ســوره »ســجده« می خوانیم: »یدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ 

مَاءِ إلَِی الْأَرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إلَِیهِ فِی یوْمٍ کانَ مِقْدَارُهُ  السَّ
ا تَعُدُّونَ: خدا امور این جهان را از آسمان  الِْفَ سَنَة مِمَّ
به سوی زمین تدبیر می کند؛ سپس در روزی که مقدار 
آن هزار سال از سال هایی است که شما می شمرید به 

سوی او بالا می رود )و دنیا پایان می یابد(.
 همچنیــن در آیه )2( ســوره »حدید« بــر قادر مطلق 
بودن خداوند و تدبیر همه امور عالم هســتی توســط 
ــمَاوَاتِ  پــروردگار تأکید شــده اســت: »لَــهُ مُلْــک السَّ
وَالْأَرْضِ یحْیــی وَیمِیــتُ وَهُــوَ عَلَــی کلِّ شَــیءٍ قَدِیــرٌ: 
مالکیت )و حاکمیت( آسمان ها و زمین از آن اوست؛ 

زنده می کند و می میراند؛ و او بر هر چیز توانا است!«
بــا عنایت به آیات مورد اشــاره و با دقــت نظر در این 
دقیقــه، بایــد از فرو افتــادن در چنیــن دام چاله ای که 

صبغه غالی گری و شرک دارد، پرهیز کنیم.
ë  نفریــن بــه روزگار بــه بهانــه طولانــی شــدن دوران

غیبت!
 نفریــن بــه روزگار بــه بهانــه 
طولانــی شــدن غیبــت 

امــام زمان)عــج(، یکی دیگر از گزاره های غلط شــعر 
آیینــی روزگار ماســت. حتماً شــما هم گاهــی هنگام 
خوانش شعرهایی که پیشانی نوشت آیینی دارند، به 

بیت هایی از قبیل بیت های زیر برخورده اید:
در غیبت امام زمان زندگی خطاست

اُف بر تو ای زمین و زمان، روزگار دون!
لعنت به روزگار و زمان و زمانه باد

می چرخد و خبر ز ظهور نگار نیست
ابیات بالا فقط نمونه ای از اشــعاری است که گاهی با 
پیشانی نوشت »انتظار« در مطبوعات و خبرگزاری ها 
چاپ و منتشــر می شــود، با مضمــون ناســزاگویی به 
روزگار. ســرودن چنین ابیاتی نشانه آن است که ما در 
منــزل صورت متوقف مانده و به ملکوت بصیرت راه 
نبرده ایم. شایســته نیســت به بهانــه تکریم و تجلیل 
امام زمان)عج( و دیگر بزرگان دینی، پا را از دایره ادب 
فراتر بگذاریم و در برابر حضرت حق جسور شویم و به 
ساحت بزرگان دینی اسائه ادب کنیم. ما حق نداریم 
بــه بهانه تأخیــر در ظهور حضرت حجــت به زمین و 
زمان ناســزا بگوییــم و روزگار را محاکمه کنیم. چرا که 
در حدیثی نبوی می خوانیم: »لا تَسُبُّوا الدَّهرَ، فإنَّ الله 
یقولُ: أنا الدَّهرُ، لی اللَّیلُ اُجِدُّهُ و اُبلِیهِ: به روزگار ناسزا 
مگویید؛ زیــرا خداوند می فرماید: روزگار من هســتم. 
شــب از من اســت و مــن آن را نو می کنــم و کهنه می 
گردانــم./ کنــز العمّــال: 81۴1.« و در حدیثــی دیگر از 
پیامبر)ص( می خوانیم: »لا تَسُــبُّوا الدَّهرَ؛ فإنَّ الله هو 
الدهــرُ: بــه روزگار ناســزا مگویید؛ زیــرا خداوند همان 
]خالق[ روزگار است.« آری، مطابق نص صریح آیات 
قرآنی و احادیث نبوی، خداوند خالق زمین و زمان و 
روزگار است و درشت گویی و سرزنش روزگار، به دور از 

ادب و آداب بندگی است.
ë انتظار« را درست معنا کنیم«

جــان کام آن کــه بــرای دریافت حقیقــت »انتظار«، 
بایــد گزاره های غلط را از ذهن و زبان مان پاک کنیم و 
سیمای امام زمان را به درستی بر بوم شعر به تصویر 
بکشــیم. یادمان باشــد که حضرت موعود)عج( یک 
قهرمــان افســانه ای با قدرت مافوق بشــری نیســت، 
بلکــه پیش و بیش از هر چیز دیگر »اســوه حســنه« و 
»معلم اخاق« اســت؛ معلمی که اســاس کارش بر 
تزکیه نفس و تعلیم و تربیت اســتوار است. چنان که 
مرحــوم آیت الله طالقانی در شــرحی بــر خطبه 134 
نهج الباغه با تأکید بر این دقیقه می گوید: »اســاس 
کار او - امــام زمــان - نــه متکــی بــه جنگ اســت و نه 
تهدید به ســرنیزه و قوانین تحمیلی، شروع اصاح و 
سازندگی اش از عقول و نفوس بشری است. این کاری 
اســت که نه قــدرت نظامی می تواند انجــام دهد و نه 
قوانین و تعلیمات و علوم بشــری. معلوم و اکتشاف 
بشری هرچه پیش رود و وسعت یابد، اگر با هدایت و 
اصاح و رشد عقلی و نفسانی همراه نباشد به خیر و 
صاح بشری نخواهد بود... تحدید هواها و طغیان ها 
به وسیله هدایت و تنویر عقول و رشد کافی، نخستین 
کار و انقاب اســت که شــخصیت عالی آینــده انجام 
می دهد و این هم دو قســمت دارد: قســمت نخست 
رشــد و هدایت کلی و عمومی اســت برای همه بشر، 
قســمت بعــد هدایــت و حاکمیــت شــخص قــرآن 
اســت که همــان حاکمیت خدا و مشــیت اوســت.../ 
آینده بشــریت از نظر مکتب ما، از انتشارات دانشگاه 

فردوسی، ص 50-4۹.«
آری، انتظار ســازنده، انتظاری اســت که مــا را از رکود 
و رخــوت دور و بــه حرکــت و بیــداری دعوت کنــد. از 
ایــن منظر، »شــعر انتظــار« نیــز باید شــعر زندگی و 
ســازندگی، حرکــت، تکاپو و بیداری باشــد. شــاعران 
شــیعی انتظــار را نه در نشســتن و ایســتایی، بلکه در 
برخاستن و پویایی معنا می کنند. شعر انتظار، شعر 
مردگی و بازدارندگی نیســت، شعر زندگی و زایندگی 

است - اینچنین باد.
 همیشه منتظرت هستم

 بی آنکه در رکود نشستن باشم
 همیشه منتظرت هستم

 چونان که من
 همیشه در راهم

 همیشه در حرکت هستم
 همیشه درمقابله

)طاهــره صفــارزاده، طنیــن بیــداری، انتظــار، تــکا، 
ص217(

آیین

 بازتعریف مفهوم فرج و ظهور در شعر آیینی

رضا اسماعیلی
 پژوهشگر دینی و 

شاعر آیینی


